
   2 فارسي       

  ؟نيستمعني چند لغت در كمانك مقابل صحيح  -1

(خشـكي) / صـواب (پـاداش) / مجـرّد      دهنده) / برّ فير (فرياد زدن) / وجد (سرور) / دغل (ناراست) / ممد (ياريصماندن (متحير شدن) / فرو«

  »(تنهايي) / آدينه (روز جمعه)

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  لغات به درستي معنا شده است؟ در كدام گزينه همه - 2

  ) سيادت (سروري) / غضنفر (شير) / بگذاشتي (رها كردي)2  ) هنر (زيبايي) / فرط (بسياري) / وادي (سرزمين)1

  ) موعد (زمان) / دد (جانور اهلي) / سبك (فوراً)4  ) مناسك (آيين ديني) / جلتّ (بزرگ است) / پرورده (بزرگ شده)3

  ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ ه متن زير، بههاي مشخص شد معني واژه - 3

جانب من جايز نشمري و از ضمير، بدان رخصت نيابي و نيز در هنگام بلا شركت بوده است، در وقت  اهمالبه كمال رسيده باشد،  ملامتاگرچه «
  »يابند. وقيعتمجال  طاعنانالاّ  تر، و فراغ موافقت اولي

  انگاري، دشمنان، بدگويي ) ماندگي، سهل2  سرزنش) آزردگي، كوتاهي، دشمنان، 1

  جويان، خيانت ) ماندگي، كاهلي، عيب4  گران، بدگويي ) آزردگي، كوتاهي، سرزنش3

  ؟ندارديك از ابيات زير غلط املايي وجود  در كدام - 4

  ) حزم چون هست چه حاجت به صلاح دگرست؟ / زره از ديده بيدار به بر دارد صبح1

  عركه بنهاد قدم / قد مردانگي از بهر قضا كرد علم) از سراپرده سوي م2

  ) سماع آمد هلا اي يار، برجه / مسابق باش و وقت كار برجه3

  ) يكي باشد قنا و فقر در ميزان اهل دل / تفاوت نيست در خشكي و دريا آب گوهر را4

ارد و در كارها پيش از تأمل و تدبر آغاز نكند و موقع حزم هر كه را سعادت ازلي يار باشد، مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزيز د«در متن  - 5
امـلاي كـدام   » يد وصلت چشم نتوان داشتلازمت اين سيرت دست دهد بر آن تحمو احتياط را ضايع نگذارد و اگر كسي را بخت مئونت نمايد و م

  است؟ غلطواژگان 

  موعظت) تأمل ـ 4  ) مئونت ـ نگزارد3  ) مئونت ـ تأمل2  ) نگزارد ـ موضع1

  از كيست؟» آغازگري تنها، زندان موصل، روزها، جوامع الحكايات و لوامع الروايات«پديدآورندگان آثار  - 6

  ) عباس ميرزا، كامور بخشايش، رسول پرويزي، محمد خوافي1

  ) مجيد واعظي، كامور بخشايش، محمدعلي اسلامي ندوشن، محمد عوفي2

  مي ندوشن، محمد خوافي) مجيد واعظي، اصغر رباط جزي، محمدعلي اسلا3

  ) مجيد واعظي، كامور بخشايش، رسول پرويزي، محمد عوفي4

  :به جزهر دو آرايه مقابل ابيات درست هستند،  - 7

  ) گل بر رخ رنگين تو تا لطف عرق ديد / در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است (حسن تعليل ـ ايهام تناسب)1

  ايم كه در بوستان توست (ايهام ـ مراعات نظير) نديده دار / زين بهِ ايم درختان ميوه ) بسيار ديده2

  آميزي) ) لهجه شيرين من پيش دهان تو چيست / در نظر آفتاب، مشعله افروختن (تشبيه ـ حس3

  آرايي ـ كنايه) ) غلام حلقه سيمين گوشوار توام / كه پادشاه غلامان حلقه در گوشي (واج4

  :جزبه وجود دارد، » حسن تعليل«در همه ابيات  - 8

  ست ست / كه بيند كه شمع از زبان سوخته ) از آن مرد دانا دهان دوخته1

  جام مي ز كف ننهاد وفايي دهر / كه تا بزاد و بشد بي ) مگر كه لاله بدانست2

  دهد از بس كه سخن، شيرين است ) من دگر شعر نخواهم بنويسم كه مگس / زحمتم مي3

  ها / كه دارد ياد هر موري در آن وادي سليمان) حيات جاودان خواهي به صحراي قناعت شو 4

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه - 9

  »زبان كردن به حلم / آتش سوزنده را بر خود گلستان كردن است خشم عالم سوز را كوته«

 ، جناس) تلميح، تشبيه4  ) حسن تعليل، استعاره، تناقض3  ) كنايه، استعاره، ايهام2  ) كنايه، تشبيه، تشخيص1

 

 

 

 

  



  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» تشبيه، استعاره، جناس، كنايه، تلميح«هاي  آرايه -10

  الف) بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق / خواهي كه زلف يار كشي ترك هوش كن

  آرم چون سرو / گر دهد دست كه دامن ز جهان در چينمب) سر به آزادگي از خلق بر

  مهر بتان را / مهر لب او بر در اين خانه نهاديمپ) در دل ندهم ره پس از اين 

  ت) طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق / كه در اين دامگه حادثه چون افتادم

  برد / محراب ابروي تو حضور نماز من ث) ميترسم از خرابي ايمان كه مي

  ) ث، ت، الف، ب، پ4  ) ث، الف، پ، ب، ت3  ) ب، ث، پ، ت، الف2  ) الف، پ، ت، ث، ب1

  نقش دستوري ضمير مشخص شده در ابيات كدام گزينه يكسان است؟ - 11

  ده كه نگارنده غيب / نيست معلوم كه در پرده اسرار چه كرد ام جام مي الف) ساقيا

  از لعل گوهر شهوار تب) پياله لعل كن از سوده عقيق كه من / به پاي ريزم

  مخويش چون گويپ) شدم فسانه به سرگشتگي و ابروي دوست / كشيد در خم چوگان 

  شربتي از چشمه حيوان باشد تت) در پي خضر شود و روي متاب از ظلمات / اگر

  ) الف ـ ب4  ) الف ـ ت3  ) پ ـ ت2  ) ب ـ پ1

  ؟نداردوجود » نقش تبعي«در كدام بيت  -12

  ) دل اگر بار كشد بار نگاري باري / سر اگر كشته شود بر سر كاري باري1

  سرو / تو را رسد كه چو دعوي كني بيان داري) جمال عارض خورشيد و حسن قامت 2

  كني رفتار / نه برج من كه همه عالم آشيان داري ) بدين روش كه تو طاووس مي3

  ) بدين صفت كه تويي دل چه جاي خدمت توست / كه با چنين صنعي دست در ميان داري4

  ؟نداردعطف وجود » واو«در كدام گزينه  -13

  هد گو بگو / كبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيست) هر كه خواهد گو بيا و هرچه خوا1

  تر جو / كه كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را ) حديث از مطرب و مي گو و راز هر كم2

  ) ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند / تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري3

  خواهم بوسم و عذر قدمش مي خاك ميكه پامال جفا كرد چو خاك راهم /  ) آن4

  آمده است؟ نادرستتعداد تركيب اضافي كدام گزينه در مقابل آن  -14

  تا) 3گه ز دست هجر تو چندين جفا كه برد ( ) چندين وفا كه كرد چو من در هواي تو / وان1

  ا)ت 2اي / گفتا كدام دل، چه نشان، كي، كجا، كه برد؟ ( ) گفتم لب تو را كه دل من تو برده2

  تا) 4) بگريست چشم ابر بر احوال زار من / جز آه من به گوش وي اين ماجرا كه برد (3

  تا) 3) جز چشم تو كه فتنه قتال عالم است / صد شيخ و زاهد از سر راه خدا كه برد (4

  هاي عبارت زير در كدام گزينه، درست آمده است؟ فعل - 15

  »شهر اصفهان هم به مركز سياسي و اقتصادي و فرهنگي تبديل شده بود.شد كه شاه عباس در اوج اعتبار بود و  ده سالي مي«

  ) مضارع اخباري ـ ماضي ساده ـ ماضي بعيد2  ) ماضي استمراري ـ ماضي ساده ـ ماضي ساده1

  ) ماضي استمراري ـ ماضي ساده ـ ماضي بعيد4  ) مضارع اخباري ـ ماضي ساده ـ ماضي نقلي3

  دارد؟ تقابل معنايي» د مبدل به غبارش سازد / زيرا هر دم به تلاش است تا كه فرا رودروح را خاك نتوان«كدام بيت شعر  -16

  ) اندر هواي وصف تو پرواز خواست كرد / از برّ خويش طاير انديشه خورد تير1

  اند ها صعود فراموش كرده كنند / اين شعله ها هواي عالم بالا نمي ) جان2

  كند ا را زبون خود غم دنيا نمي) در سايه حمايت عشق است جانِ ما / م3

  ها ها / تن زده اندر زمين چنگال ) جان گشوده سوي بالا بال4

  با كدام گزينه ارتباط مفهومي دارد؟» كرد. داشت، دريادل بود، در لاتي كار شاهان را مي پدرم از بام افتاده بود، ولي دست از كمرش بر نمي«عبارت  - 17

  روي در گدايي زنم) به مستي دم پادشاهي زنم / دم خس1

  ) نقص شاهان نيست خود كار جهان بردن به راه / در حقيقت بادبان هم پاي كشتن هم سر است2

  ) زر ستانم از گدايان، بخش بر شاهان كنم / هم رزم هم زر طلب، هم پادشاهم هم گدا3

 انم) منم آن كه شاه و سلطان كند از درم گدايي / منم آن كه مهر گردون كله است و سايب4

  



 ....................با همه ابيات به جـز  » تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تازان پس / به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني«مفهوم بيت  - 18

  تناسب دارد.

  اش در سرافكندگي است ) سرافكندگي كن كه زلف نگار / سرافرازي1

  آيد ز سنگ آسيا بيرون ين آواز مي) مشو غافل ز گرديدن كه روزي در قدم باش / هم2

  رنج كس نارد از سنگ سيم رنج و بيم / كه بي ) نشايد بهي يافت بي3

  ) هر آن كس كه بگريزد از كار كرد / از او دور شد نام و ننگ نبرد4

  همه ابيات با هم قرابت معنايي دارند، به جز: -19

  ه نيست) نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جانش، غم جانان1

  اند ) عشق از براي زينت انسان پديد شد / محروم از اين شرف به يقين دان، فرشته2

  اي كرد رخت ديد ملكَ، عشق نداشت / عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد ) جلوه3

  ) بناي عصمت عشق ار دهد امان تو فياض / فرشته خيزي اگر خود به اهرمن بنشيني4

  است؟ نشدهاشاره » اهسختي ر«در كدام بيت به  - 20

  ) وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم / دل بر عبور از سد خار و خاره بنديم1

  ) از هر كران بانگ رحيل آيد به گوشم / بانگ از جرس برخاست ولي من خموشم2

  ) جانان من برخيز و آهنگ سفر كن / گر تيغ بارد گو ببارد، جان سپر كن3

 بطيان است / موسي جلودار است و نيل اندر ميان است) وادي پر از فرعونيان و ق4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


